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ناصر تقوایــی، خالق آثار ماندگاری چون »ناخدا خورشــید«، »ای 
ایران« و »کاغذ بی‌خط«، روز ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در ســن ۸۴ ســالگی 
دار فانی را وداع گفت. او از پیشــگامان ســینمای اندیشه‌ورز در 
ایران بود و آثــارش همواره با نگاهی عمیق بــه هویت، فرهنگ و 

انسان ایرانی همراه بود.
در پــی درگذشــت زنده‌یــاد ناصــر تقوایــی، شــماری از نهادهــای 
فرهنگی، هنری و رسانه‌ای کشور با انتشار پیام‌های جداگانه‌ای، 
این فقدان را به خانواده او، جامعه هنری و علاقه‌مندان ســینما 

تسلیت گفتند.

سازمان سینمایی: 
تقوایی، معمار روایت و اندیشه

رائــد فریــدزاده، رئیــس ســازمان ســینمایی، بــا انتشــار پیامی از 
تقوایی به‌عنوان »معمار روایت و اندیشه« یاد کرد و نوشت: ناصر 
تقوایی را باید استاد تصویر جزئیات دانست. او از دل جزئیات، 
جهانی از عشق، تنهایی، رنج و بردباری آفرید. سینمای ایران یکی 
از ســتون‌های اصلی خــود را از دســت داد. روحــش در آرامش و 

نامش در حافظه سینما زنده خواهد ماند.

بنیاد سینمایی فارابی:
 تقوایی، معمار نگاهی نو در روایت ایرانی

حامد جعفــری، مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی نیــز در پیامی 
بــا اشــاره بــه تأثیــر ژرف ناصــر 

تقوایی بــر هویت روایی 
ایــران  ســینمای 

اســتاد  نوشــت: 
تقوایــی نــه فقط 
نــی  ا د گر ر کا
برجســته، بلکه 

معمــار نگاهی نو 
در روایــت ایرانــی 

؛  د بــو

نگاهی که معنــا و هویتی متفاوت را به ســینمای مــا آورد. فارابی 
این ضایعه را به خانواده، سینماگران و دوستداران فرهنگ و هنر 

ایران تسلیت می‌گوید.

کانون پرورش فکری:
 یاد »رهایی« و آزادی در سینمای کودک

کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان با صدور پیامی، ضمن 
ابراز همدردی با بازماندگان تقوایی و جامعه سینمایی، یاد فیلم 

کوتاه »رهایی« را گرامی داشت.
در این پیام آمده اســت: فیلم »رهایی« که از آثــار اولیه تقوایی 
اســت، موفــق شــد جوایــز متعــددی از جملــه تندیــس طلایــی 
جشنواره بین‌المللی سانفرانسیسکو، شیر طلایی ونیز و بهترین 
فیلم جشنواره کودکان تهران را کسب کند. کانون پرورش فکری 
درگذشت این کارگردان صاحب‌سبک را تسلیت گفته و برای روح 

او آرامش و برای بازماندگان صبر مسئلت دارد.

انجمن سینمای جوانان: 
به اعتبار نام تقوایی باید ایستاد

بهروز شــعیبی، مدیرعامل انجمن ســینمای جوانان ایران و دبیر 
جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران، در پیامــی نوشــت: ناصــر تقوایی 
سکاندار سینمای بااصالت و دقیق ایران بود. او به ما آموخت که 
این جزئیات است که یک اثر را ماندگار می‌کند. کاش همه از او 

آموخته باشیم. سفر به خیر ناخدا.

شبکه نمایش سیما:
 مرور آثار ماندگار تقوایی در قاب تلویزیون

در پی درگذشــت این فیلمســاز مطرح، شــبکه نمایش ســیما با 
تغییــر در جدول پخــش خــود، دو اثر برجســته از تقوایــی را برای 
پخش در نظر گرفــت. فیلم »ای ایــران« روز سه‌شــنبه ۲۲ مهر و 
»ناخدا خورشید« روز چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۷ از این شبکه 

پخش خواهند شد.
روابط عمومی شــبکه نمایش با صــدور پیامی، ایــن ضایعه را به 
خانــواده تقوایــی و دوســتداران هنر هفتم تســلیت گفــت و این 
پخش ویژه را ادای دینی کوچک به این کارگردان بزرگ دانست.

پایان یــک فصــل، آغــاز ماندگاری؛ با درگذشــت ناصــر تقوایی، 
ســینمای ایران یکــی از جریان‌ســازترین چهره‌های خــود را از 
دســت داد؛ اما میراث او در قاب آثــارش، در دل فرهنگ و 
حافظــه‌ تصویــری 
ســرزمین  ایــن 
جاودانــه خواهد 

ماند.

نهادهای فرهنگی و سینمایی در سوگ ناصر تقوایی

سفر به خیر ناخدا

صباخبر

ناصر تقوایی رفت و با او بخشــی 
از حافظــه‌ زنــده‌ ســینمای ایــران 
خاموش شــد. امــا حقیقــت این 
اســت که ســال‌ها پیش از رفتن 
جســمش، صدای او از سینمای 
رســمی ما بریده شــده بود. 
مردی که »ناخدا خورشید« 
حضــور  در  »آرامــش  و 

دیگران« را آفرید، در سکوت زیست و در سکوت رفت.
تقوایی از جنــوب آمده بود؛ از اقلیمی کــه مردمانش با دریا 
و روایت زاده می‌شــوند. او در عین وسواس و دقت، عاشق 
ادبیــات بــود. روایت‌هایــش از داســتان کوتاه و نثر فارســی 
تغذیــه می‌کردنــد؛ از هدایــت و چوبک تا هم‌نشــینی‌اش با 
ابراهیــم گلســتان. تقوایی نه تنها زبــان را بــه تصویر تبدیل 
کرد؛ تصویری زنده، انسانی و اندیشمند بلکه تصویر را نیز 
هنرمندانه به زبان تبدیل کرد تصاویــری که با مخاطبانش 
به راحتی حرف می‌زنند. شــاید به همین دلیل آثارش هنوز 
خواندنی‌انــد، نــه فقــط دیدنــی. نــگاه او بــه مــردم، نگاهــی 
انسانی بود؛ چه در داستان و چه در مستند. مستندهایش 
درباره محرم و تعزیه، هنوز از معــدود روایت‌های تصویری 
هســتند که آییــن را بــا فهم و احتــرام بــه تصویر کشــیدند و 
»ناخدا خورشید« او هنوز هم از بهترین اقتباس‌های تاریخ 
ســینمای ایــران اســت؛ فیلمــی کــه در دل محدودیت‌هــا، 

وسعت اندیشه و زیبایی را به تصویر کشید.
این مرد اهــل جنوب، با صــدای آرام و نگاهی پــر از تأمل، از 
تبــار قصه‌گویان کهن بــود. اهل گفتــن بود، نه بــرای فریاد، 
بلکه برای عمق. در دنیایی که سینما را با صحنه و سروصدا 
اشــتباه گرفته‌انــد، او ســکوت را بلــد بــود. در زمانــه‌ای کــه 
فیلمســاز بودن یعنی در صف بودجه و ســفارش ایستادن، 
ترجیــح داد خانه‌نشــینی کنــد تــا ســازش. و چــه دردنــاک 
اســت که جامعه‌ای چنین مردان با اصالتش را به ســکوت 

می‌کشاند و بعد، بر مزارشان یادداشت ادبی می‌نویسد.
مــرگ ناصــر تقوایی فقــط مرگ یــک کارگــردان نبــود؛ پایان 
فصلــی از ســینمای اندیشــه بــود کــه هیــچ‌گاه اجــازه داده 
نشد ورق بخورد. کسی که با »آرامش در حضور دیگران« و 
»ناخدا خورشید« معیار تازه‌ای برای روایت، بازیگری و زبان 
تصویری در ایران ساخت، در سال‌های پایانی عمرش حتی 
فرصت نداشــت درباره فیلمی حرف بزند که هرگز ســاخته 
نشد. تقوایی می‌خواســت روایت کند، بی‌هراس از قدرت، 
بی‌مصلحت‌جویــی، بی‌خــط قرمزهــای صــوری. درســت 
همین صداقــت بود که او را از جریان رســمی حــذف کرد. و 
این شد سرنوشــتی که ما او را با خاطره‌ها ســنجیدیم، نه با 
آثار تازه‌اش؛ و این یعنی مرگ تدریجی هنرمند در میان ما.

ناصر تقوایی هرگز ســازگار نبود، چون می‌دانســت هنر اگر 
سازگار شــود، دیگر هنر نیست. او رفت، اما شــرم ما ماند؛ 
شرم نســلی که اســتادش را تنها گذاشت، شــرم نهادی که 
فیلم‌هایش را خاک کرد و شرم کسانی که فقط در روز مرگ 

یادشان می‌افتد چه گنجی را از دست داده‌اند.
به احترام او، چنان‌که همســرش نوشــت، می‌تــوان درختی 
کاشــت، شــمعی بیفروخــت و صفحــه‌ای از ادبیــات را 
بلنــد خوانــد. امــا اگــر یــاد تقوایــی تنهــا در همیــن آیین‌هــا 
خلاصــه شــود، بــاز هــم همــان اشــتباه همیشــگی را تکرار 
کرده‌ایم. او درخت می‌کاشت تا ســایه‌اش بماند، اما ما در 
سایه‌اش ننشستیم. شــمعش را وقتی روشن کرد که هنوز 
می‌خواست بسازد، ما خاموشش کردیم. جامه سپیدش، 
جامــه پرهیــز از تملــق و معاملــه بــود و مــا ایــن ســپیدی را 

ندیدیم چون چشمانمان به رنگ قدرت خو گرفته بود.
یــاد تقوایــی را بایــد با تغییــر نــگاه زنده نگه داشــت؛ بــا این 
جرأت که فیلمســازان‌مان را پیــش از مرگ جــدی بگیریم. 
تــا وقتــی ســینماگران بــرای گفتــن حقیقــت مجبــور بــه 
گوشه‌نشــینی باشــند و عمرشــان را در حســرت یــک فیلــم 

بسوزانند، هر شمعی که روشن کنیم، نوری نخواهد داد.
ناخــدای ســینمای ایــران دیگر پشــت هیــچ قــاب دوربینی 
نمی‌ایســتد، امــا ما شــاید هنــوز بتوانیم پشــت قــاب ذهن 
او بایســتیم؛ همان‌جا که ســینما نه ابزار شــهرت، کــه آیینه‌ 
وجدان اســت. اگــر درســی از رفتــن او باقــی مانــده، همین 
اســت؛ ســینما، بــی انســان‌های آزاد، فقــط تصویری تــار از 

حقیقت خواهد بود.
یــاد او را نــه فقــط بــا شــمع و ســپیدی، کــه بــا بازگشــت بــه 
جهان‌بینــی و نــگاه منحصر به فــردش زنــده نگه داریــم؛ با 
مرور همان قاب‌هــا و صحنه‌هایی که جهان را نه با شــعار و 
فریاد، بلکه با دقت و اندیشه ثبت کردند. با بازبینی آثارش 
می‌توان فهمید که ســینما برای او وســیله‌ای برای شناخت 
انســان و زندگی بود، نه صرفاً نمایش تصویر. ناصر تقوایی 
دیگر پشت هیچ قاب دوربینی نمی‌ایستد، اما نگاهش در 
هر قاب زنده اســت؛ همان نگاهی که به ما یاد داد ســینما 

می‌تواند انسانی، متفکر و شریف باشد.

روحش شاد و یادش گرامی

جواد شمقدری کارگردان سینما در حاشیه مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی درباره درگذشت 
ناصر تقوایی بیان کرد: من متاســفانه در همین مراســم شــنیدم که ناصر تقوایی درگذشت. این یک 

ضایعه بزرگ برای سینمای ایران است. ضایعه ای که در کنار درگذشت محمد کاسبی مضاعف شد.
وی ادامه داد: ناصر تقوایی از فیلمسازان خوب کشور بود که در همین کشور ماند. به نظرم این امتیاز 
را نتوان در بســیاری از کســانی که به خارج از کشــور رفته اند، دید. فکر می کنم اگر تلاش می شــد که 
تقوایی یا امثال او بتوانند به فعالیت در عرصه کارگردانی ادامه دهنــد، اتفاق مبارکی بود. معاون امور 
ســینمایی وزارت ارشــاد در دولت های قبل عنوان کرد: من در زمان مســئولیتم خیلی تلاش کردم که 

او بتواند به فعالیت سینمایی‌اش ادامه 
دهــد و بعد از »چــای تلخ« فیلم بســازد. 
۲ جلســه هم با او داشــتم امــا در نهایت 
به نتیجه نرســید و مسائل و مشــکلاتی مطرح شــد که عمدتاً جنبه 
شــخصی داشــت و متأســفانه امکان همــکاری فراهم نشــد. وی در 
بخش پایانــی این گفتگــو عنوان کــرد: مســئله‌ای اساســی‌تر مطرح 
اســت، اینکه در ســال‌های اخیر بســیاری از پیشکســوتان سینمای 
ایران خانه نشین شده‌اند. ما اگرچه جوان‌گرایی را توصیه و تاکید می 
کنیم اما این به معنای نادیده گرفتن فیلمسازان پیشکسوت نیست. 
بســیاری از آنان همچنان از توان جســمی و فکری لازم برای ساخت 
فیلم برخوردارند و نباید این فرصت را از آنها گرفت به ویژه که تداوم 
و تقویت سینمای ایران در گرو حفظ پیوند و ارتباط بین نسل‌هاست 

و نباید اجازه داد انقطاع نسلی پیش بیاید.

جواد شمقدری، رییس اسبق سازمان سینمایی: 

مهر

سرمقاله

راوی خاموش جزیره‌ها  و آیین‌ها

امیرافشار فتوحی
دبیرتحریریه روزنامه صبا

برای ناصر تقوایی؛

در زمان مسئولیتم 
تلاش کردم ناصر تقوایی فیلمش را بسازد


